
 * فرهنگ و سازش
 * شورای فرهنگ عمومی

 * قدری بنشین،حرف دارم...
  هستیم  رو  به  متناقض، رو  موقعیتی  با جهان،   سطح  در  عمومی  فرهنگ  اندازهای * در چشم

 خوانید: در این شماره می

 شناسی دانشـگاه الزهـــرا )س( دانشجویی علم اطلاعات و دانش –نشریه انجمن علمی

 تومان  0222بهاء:                                                 87، پاییز 87سال شانزدهم، شماره                 

ISSN: 1735-3394  

 فرهنگی که باید حواسمان بهش باشد 



 |صاحب امتیاز |   

 دانشجویی -انجمن علمی    

 شناسی  علم اطلاعات و دانش    

 دانشگاه الزهـــــــــــراء)س(    

 |زیر نظر |    

 کل امورفرهنگی دانشگاه الزهراء)س(  اداره    

   |مدیر مسئول |    

 مریم امرایی    
amraie.maryam@gmail.com         

    |سردبیر |    

 میلانی  زاده کیمیا تقی    

   |هیئت تحریریه |    

 بخت، فاطمه کردزنگنه،  مهدیس احمدی، زهرا نیک     

 زاده خیلی، زهره کاظم  سمیه توده     

   |همکاران این شماره |    

 چهارقلعه، احمد کنجوری، حمیدرضا فضلیخانی کوثر رستمی       

 مریم امرایی |ویراستار   |   

 مبینا دربهشتی |کاریکاتوریست |    

 زهراسادات البهشتی |تصویرگر |    

 زهرا رجبی |صفحه آرا طراح  و  |    

 هاشمیسید محمد حسین    |طراح لوگو |    

 زهرا وزیری |کارشناس نشریه       |

   |استادان مشاور نشریه   با تشکر از |    

 آبادی، دکتر معصومه کربلایی آقاکامران دکتر سعید رضایی شریف     
     

 : دامونچاپ و صحافی     

 : دامونلیتوگرافی     

زهراء )س(، ساختماننشانی      شگاه ال ک، دان ک، ده ون  : تهران، میدان ون

 اجتماعی، اتاق نشریات. -معاونت فرهنگی     

 88865088: تلفن     

 30018033951: ص.پ     

 www.kismag.blogfa.com: نشریهوبلاگ      

 knowledge-courier  :و سروشکانال تلگرام       

 knowledge-courierکانال اینستاگرام:      

 شناسنامه  
 فهرست

 روزنه

 فرهنگ و سازش

 فرهنگی که باید حواسمان بهش باشد

 ریپورتستان

 طنزمزه

 دیابت 
 کافه شعر 

 کافه نثر
 من و امثال من 

 حرف دارم...قدری بنشین...   

 انگاری در ابعاد فرهنگ عمومی، خسارت جانی،  * سهل

 مالی و روحی را به دنبال دارد   

 جهان    سطح  در  عمومی  فرهنگ  اندازهای چشم در*    

  هستیم  رو  به  متناقض، رو  موقعیتی  با      

 پژوهشکده 

 سخن مدیرمسئول

 «من نام خود را به فرهنگ تغییر دادم»مصاحبه با پروفسور فرهنگ 



ایست که ما زیاد از آن استفاده  فرهنگ؛ واژه

کنیم اما شاید هیچ کداممان ندانیم، معنی  می

درست و راستین آن کدام است؟ فرهنگ آن 

کنند  چیزی است که مردم با آن زندگی می

)فرهنگ ویکی پدیا(. فرهنگ تعیین کننده 

چگونگی تفکر و احساس اعضای جامعه است 

)سایت بیتوته(. هزاران برداشت و مفهوم را 

توان به فرهنگ نسبت داد ولی از آنجایی که  می

پیداست مقوله فرهنگ تمام ابعاد زندگی 

کنند را در  های که در یک جامعه زندگی می انسان

 گیرد. برمی

 

 

شویم  حال سراغ مفهوم دیگری از فرهنگ می

 فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی به معنای فرهنگ غالب و 

گستردهای است که در میان مردم جامعه رواج و 

های  ها، جلوه ای از عقاید، ارزش رسوخ دارد، و حوزه

احساسی و هنجارهایست که اجبار اجتماعی غیر 

ها و  کند و فراتر از گروه رسمی از آن حمایت می

اقشار خاص در کلیت جامعه مورد قبول است 

 )سایت بیتوته(.

فرهنگ عمومی آن چیزی است که مورد قبول 

توان آن را  عامه مردم است و به عرف نیز می

نسبت داد. از آن جایی که وظیفه ما 

دانشجویان توجه و 

عمل به 

سخنان 

مقام 

معظم 

رهبری 

است نظر 

ایشان را در 

مورد فرهنگ عمومی 

 کنیم. بیان می

 

فرمایند که؛ فرهنگ  ای می الله خامنه حضرت آیت 

عمومی دو بخش دارد: یک بخش، امور و مسائلی 

است که بارز و جلو چشم است، و حقیقتا هم در 

سرنوشت یک ملت دخالت دارد؛ اما تاثیر آن در 

شود؛ بخش دوم، از  دراز مدت قابل مشخص می

فرهنگ عمومی آن است که مانند بخش اول در 

سرنوشت یک ملت تاثیر دارد اما تاثیرش فوری و 

ی این امور و در  بسیار محسوس است. از جمله

ها، اخلاقیات است: اخلاقیات  ترین آن واقع عمده

فردی و اجتماعی )بیانات در دیدار اعضای 

(. با 3191شوراهای فرهنگ عمومی استان ها، 

توجه به سخنان مقام معظم رهبری متوجه شدیم 

که این امر، فرهنگ عمومی، مسئله مهم و 

سازی برای افراد یک جامعه است و  سرنوشت

تمامی افراد حاضر در ان جامعه در آن دخیل 

ها درک مفهوم و معنای  هستند. این مصداق

کند و البته  فرهنگ عمومی را برای ما آسانتر می

سازد، و  اهمیت موضوع را نیز برای ما روشن می

باید حواسمان باشد که برای جامعه کدام معیارها 

رو کدام فرهنگ هستیم  گیریم و دنباله را درنظر می

که آسیبی به خود و جامعه خویش نزنیم و از راه 

 درست منحرف نشویم.

 روزنه

 فرهنگ و سازش
 

ه آموزان مدارس با رعایت یکدستی نوع لباس خود دیـگـر اجـاز ای از فرهنگ عمومی ظاهری نام برد، دانش شاید بتوان لباس فرم مدارس را مثال ساده

بروز فرهنگ متفاوت ظاهری خود را ندارند. شاکله اصلی احساس و ذهن بشر را فرهنگ تعیین می کند، با وجود فرهنگ  اعضای جامعـه بـه راحـتـی 

داشـتـن رسد. بنابرایـن بـا  توانند در کنار هم سازش داشته باشند. زیرا با وجود عقاید و روحیات متفاوت در کنار هم بودن قدری دشوار به نظر می می

 های مختلف از لحاظ عقاید و افکار برای رعایت حال دیگران کمتر می شود. فرهنگ اختلاف بین  فرهنگ عمومی در سطح جامعه رنگ و بوی
  

 مریم امرایی، مدیر مسئول

 برقرار باشید

 
 مریم امرایی

 )دانشجوی کارشناسی ارشد
 علم اطلاعات و دانش شناسی
 (05دانشگاه الزهرا)س( ، ورودی 

amraie.maryam@gmail.com 
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ریپورتستان
 

 
خیلی سمیه توده  

(09شناسی دانشگاه الزهرا، ورودی  )دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات و دانش  
somayisgood    3 3 @gmail.com 
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 دیابت

* ضمن تشکر از شما برای وقتی کـه در اخـتـیـار 

خوانندگان ما قرار دارید به عـنـوان اولـیـن سـوال 

بفرمایید هدف از تشکیل این جمعیت چـیـسـت و 

 تاکـنـون چـه اقـدامـاتـی انـجـام داده اسـت؟

 کنم. خواهش می -

* منظورمان این است که هدف از تشـکـیـل ایـن 

جمعیت تنها تعریف و تبیین فرهنگ عمومی اسـت 

 یا اقدام عملی هم در این راستا به انجام رسانده؟ 

 بله، دقیقا! -

* آقای دکتر! ممکن است کمی بیشتر دربـاره ایـن 

دار دبیرکلی آن هستید، تـوضـیـح  جمعیت که عهده

 بفرمایید؟

بله جمعیت اقدام فرهنگ عمومی یک جمـعـیـت  -

کاملا خصوصی و مردم نهاد است کـه بـرای اقـدام 

تبیین فرهنگ عمومی  تشکیل و پایه گذاری شـده. 

های نو ، کهنه، مسـتـعـمـل،  ما در این جمعیت ایده

کنیم در  دار، تخته، الوار و غیره تلاش می ساده، خال

رشد و توسعه و تبـیـیـن، بـیـش از پـیـش بـه 

 های گسترده دست پیدا کنیم.  دستاورد

مان از کارهایی که در راسـتـای تـقـویـت  * برای

 دهید؟ فرهنگ عمومی در حال اجراست توضیح می

طور که خودت هم  صد در صد. ببین دخترم همان -

دانی فرهنگ و فرهنگ داشتن برای من خـیـلـی  می

مهم هست تا جایی که من نام خود را به فـرهـنـگ 

های مختـلـفـی  تغییر دادم. فرهنگ عمومی شاخصه

ها مربوط به امور فرهنگـی.  دارد یکی از این شاخصه

بنده در این زمینه با توجه به فرهنگ اصیل خـودم 

کارهای بزرگی انجام دادم؛ مثلا در راستای روابط 

خویشاوندی که کیفیت و کمـیـت ارتـبـاط بـا 

ها را  خویشاوندان درجه یک و سایر بستگان و این

ام. شـمـا  شود زحمات زیادی کشـیـده شامل می

حتما در راه  دیدی که تا رسیدن به درب مـنـزل 

من چقدر پستی و بلندی  وجود دارد، همین هـا 

ی  شود هرکسی رغبت نکند بـه خـانـه باعث می

ها کمتـر اسـت و  بنده بیاید اینطوری هم هزینه

طـور در  شود. هـمـیـن کیفیت فدای کمیت نمی

جایی که بـنـده  راستای رابطه با سالمندان. از آن

خیلی انسان شریف و به فکـری هسـتـم اصـلا 

توانم ببیم آب در دل سالمندان تکان بخورد بـه  نمی

همین خاطر در اقوام و حتی همسایگان تا احسـاس 

کنم کسی به پا به سن گذاشته است سـریـع بـا  می

گـیـرم و او را یـاری  سرای سالمندان تماس مـی

هـا  کنم. بنده آن اشک شوقی که از چشـم آن می

شود را با هیچ چـیـزی  هنگام خداحافظی سرازیر می

 در این دنیا عوض نمی کنم.

* بله بله! خیلی هم عالی... از سوالات جدی و کـار 

بگذریم، خوانندگان ما دوست دارند بدانند که یـک 

مدیر فرهنگ عمومی، اوقات فراغت خود را چگـونـه 

 کند؟ سپری می

کنم. سعی من همیشه این بـوده کـه  خواهش می -

در اوقات فراغت همیشه از تفریحات معمـول مـردم 

استفاده کنم البته تفریحاتی که هم جنبه فرهنـگـی 

داشته باشد و هم شخصیت یک فرد مبادی آداب و 

فرهنگ را نشان دهد. برای مثال در این اوقـات بـه 

پـردازم و در  ها و جـزوات مـی تکثیر و کپی کتاب

تایمی که دستگاه در حال کپی کردن است به رایـت 

پـردازم  هایی که بر روی پرده سینما هستند می فیلم 

ها را در کمال سخاوت با دریافت انـدک پـول  و آن

گـذارم و  بچ محل مـی و بخور و نمیری در اختیار بر

 کارهای فوق فرهنگی از این قبیل. 

 * توصیه شما برای خوانندگان مجـلـه چـیـسـت؟

ترین عضو جمـعـیـت  توصیه من به عنوان کوچک -

 فرهنگ عمومی این است.

هـای  * ضمن تشکر مجـدد و آرزوی مـوفـقـیـت

روزافزون برای شما، به عنوان کلام آخر اگر سخـنـی 

 دارید بفرمایید.

کنم کـه  کنم. توصیه می من هم از شما تشکر می -

 «با فرهنگ بمانیم»های  ها در کلاس شما و خواننده

بنده شرکت کنند تا فرد مفیدی برای جامعه خـود 

 باشند.

 هم وطن کاهش بده وزن خودت را مهربون

 ترسم رود بالا شما را قند خون چون که می

 دانی اگر چربی فزون گردد چنین خوب می

 آوری پایین به دست خود  تو حجم انسولین

 گردد  بـِتا در پانـکراس ابتدا  کم کار می

 سوی چشمانت شود کم، لیک گردی کم حواس

 گردد نداری حوصله دست و پایت سست می

 بین مرگ و زندگی هر دم شود کم  فاصله

 شود کم کم فلج قلب و اعصاب و گوارش می

 گردی ز داروهای تهران و کرج خسته می

 با کمی ورزش دیابـت را  نما دور از بـدن

 با کسی شوخی ندارد، کُشته حتی کرگدن

 جان من نوشابـه را تا می توانی کم بخـور

 در عوض غلات و سبزیجات را حتما بخور

 مصرف کشمش به جای قند بسی مشکل گشاست

 در رژیم خود نما مصرف همیشه شیر و ماست

 روغن زیـتون و کنجد اندکی باشد گران

 در عوض با خوردنش از پالم باشی در امان

 انسولین را تقویت کن با کمی توت و زرشک

 لیک من یک شاعرم، اول برو پیش پزشک

مسیری که برای رسیدن به خانه آقای پرفسور فرهنگ طی کردیم، بسیار ساده و بی 

های خالی چیپس و پفک و شانه تخم مرغ تزئین  پیرایه، با چند کیسه زباله و کارتون

شده بود. بعد از گذشتن از میان خرده ریزهای تجمیع شده در راهرو از جمله قوطی 

های آب معدنی و نخ شیرینی به  های رنگی بطری خالی کنسرو لوبیا بادمجان، درب

درب خانه پرفسور رسیدیم. پرفسور با روی گشاده به استقبالمان آمد، روی 

های زهوار در رفته ایشان ولو شپیم نفسی تازه کردیم تا بتوانیم سوالات خود را  مبل

تغییر  »فرهنگ«از ایشان بپرسیم. پرفسور اسکندر کرفسی که حالا نام خود را به 

داده است؛ دارای مدرک دیپلم از هنرستان کار و دانش بوده و اکنون در حال 

به صورت غیرحضوری در  »کلچر فور اوری وان«گذراندن دوره سوپر دکترای 

باشد. او پیش از اینکه دبیر کل  دانشگاه پیام نور یالقوزآباد سفلی واقع در برزیل می

باشد؛ مدیر چندجای بزرگ نیز به صورت  »جمعیت اقدام فرهنگ عمومی کشور«

خودکفا و زوری بوده است. در ادامه خلاصه گفتگوی صمیمانه و چالشی ما را با 

 خوانید: ایشان می

کافه شعر
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مـاه  چند سال گذشت. فقط چند صباحی از آبـان

آموز جوانی را به کـلاـسـمـان  گذشته بود که دانش

آوردند. وقتی معلم با مهربانی اسمش را پـرسـیـد، 

من و امثال مـن کـه  »فرهنگ دوستی«فریاد زد: 

نوجوانی بودیم با خود گفتیم: فرهنگِ دوستی دیگر 

شود که فـرهـنـگ،  ست؟ آخر مگر می ای چه صیغه

کتاب قطور نباشد؛ بلکه یک پسر قلدر بـاشـد کـه 

کنـنـد.  کلاس و آن کلاس تبعیدش می  مدام به این

دانستیم این معنای فرهـنـگ را  هر چه کردیم نمی

یک روز همه با هم جرئـتـی  .کجای دلمان بگذاریم

به خود دادیم و از دبیرمان پرسیـدیـم: چـرا ایـن 

اخـراج  -بار برای همیـشـه یک-فرهنگ دوستی را 

هـم  »قـانـون«کنید؟ پاسخی داد که از واژه  نمی

لرزیـد  که صدایش می چندشمان شد. معلم در حالی

در ذهـن  »دهـد. قانون مدرسه اجازه نمی«گفت: 

ی خود حس کردیم کـه قـانـون مـدرسـه،  پوینده

فـرهـنـگ «دشمن من و امثال مـن و دوسـت 

آبان بود کـه  31قلدر است. فکر کنم روز  »دوستیِ

مـان گـفـت: امـروز روز  معلم مطالعات اجتماعـی

ی  است. ابهامـان از ایـن واژه »فرهنگ عمومی«

فرهنگ بیشتر و بیشتر شد. فرهنگ عمومی یعـنـی 

چه؟ راستش را بخواهید من و امثال من از تـمـام 

مکانهای عمومی چندان خـوشـمـان 

آیــد؛ چــون  نــمــی

بینیم که مکانها و وسایل خصوصی و شـخـصـی  می

 تر و... هستند.  تر، راحت قدر بهتر، دلخواه چه

صدا از معـلـمـمـان  این بود که من و امثال من یک

هـم  »فرهنگ خصوصـی«پرسیدیم: در تقویم روز 

داریم. معلم با اخم و تخَم فریاد زد: نه! من و امثـال 

هـای  من کـه ایـن هـمـه از مـزایـا و مـزیـت

سازی شنیده بودیم، ناخـودآگـاه از ایـن  خصوصی

کردیم و به نتیجـه  فرهنگ عمومی بدمان آمد. فکر 

رسیدیم که این فرهنگ عمومی، فرهنگ خصوصـی 

در همان روز فرهنـگ  .را از تقویم بیرون رانده است

با مشت زد شیـشـه را  »فرهنگ دوستی«عمومی 

ای بلند که شبیه خـنـجـر بـود، در  شکست و تکه

دست گرفت و همه ما را یا بهتر بگویم عموم مـا را 

کرد تا بزند. کلاس را غـوغـا ورداشـت.  دنبال می

جا بود که فهمیدیم، فرهنگ قلدرِ معتادِ زورگـو،  این

تر است. من و امثال من از این  زورش از عموم بیش

شد؛ یعنی کـاری کـرده  واژه فرهنگ چندشمان می

بودند که چندشمان بشود. اندکی گوش و چشممان 

را تیز کردیم. دیدیم و شنیدیم ترکیبهایی همچون: 

باشگاه فرهنگی ورزشی فلان؛ موسسه فـرهـنـگـی، 

ی فرهنگی  هنری، تولیدی، خدماتی بهمان؛ کارخانه

پلیمری فلان فرزند فلان؛ شرکت فرهنگـی دوغ و 

جا بود که دانستیم فرهنگ واژگـان  دوشاب و... . این

حتی درباره معنی خود فرهنگ هم سکوت کرده و 

ای  نگفته است که فرهنگ یک وصله است؛ وصـلـه

جـور بـرای امـور  گاه جور، گاه ناجور و گاهی نیـم

جوری بود که من و امـثـال مـن از  جورواجور. این

ای که  ویژه از فرهنگ واژه به-ها  سکوت فرهنگ واژه

بیـشـتـر  -استاداِستادان با هزاران مرارت نوشته بود

تا یادم نرفته بگویم که من داستـان  .چندشمان شد

سرودم. هنوز صورتم صاف و  نوشتم و شعر می می

مو بود که خواستم سری توی سرهـا درآورم.  بی

این شد که عضو انجمن ادبی اداره فـرهـنـگِ 

کـردم. بـا  شهرمان شدم. اوایل احساس غرور مـی

گفتم، فرهنگ، حالا که نام اداره اسـت،  خودم می

حتماً دولت و ملت پشتیبان آنند. اگر جایی بشـود 

سار همـیـن اداره اسـت و  پیشرفت کرد، در سایه

لاغیر. مدتی که گذشت دیدم که بقال و رفتـگـر و 

چاپخانه و ادارات گاز و آب و برق و مـخـابـرات و 

مؤسسات و هیئات و هنرمند و غیرهنرمند هر یـک 

به نوعی از اداره فرهنگ شهرمان، طلبـی دارنـد و 

اند. بد جوری تـوی ذوقـم  شکایاتی به عدلیه نوشته

خورد. آخر فرهنگ که باید تاج سـر هـمـه ادارات 

لاقبایی کـه  اش شده تهیدست یک باشد، حالا اداره

به همه بدهکار است. این بود که من و امثال من بـر 

ای  نـویسـی فـاتـحـه عالم شعر و شاعری و داستان

خواندیم. تصمیم گرفتم درس بخوانم تا دانشـجـوی 

 شناسی بشوم.  ی جامعه های رشته یکی از شاخه

 

 

 

همان روز اول دانشـجـویـی، 

و رق  استادمان با کت و شلوار پر زرق و برقش، شقّ 

خـرده «ایستاد و با ماژیک قرمز روی تابلو نوشـت: 

. من و امثال با خود گـفـتـیـم چـرا بـه »فرهنگ

شـنـاسـان  رسـد، جـامـعـه فرهنگهای بومی که می

خـرده «خواهند خرد و خمیرش کنند و آنها را  می

بنامند. آخر فرهنگ مگر هندوانه است که  »فرهنگ

ریز و کلان داشته باشد؟ مگر پول است که خـرد و 

مان  ی دانشگاهی درشت داشته باشد؟ ما که از رشته

 منزجر شده بودیم، 

بار و بندیل بستیم تا این رشته را تـرک کـنـیـم. 

ام افتادم و  دانم چرا ناخودآگاه یاد دوران مدرسه نمی

که قلدر است و بوی اعتیاد -هجوم فرهنگ «گفتم: 

بـعـدهـا  »هـا. زده زبانها و فـلـک به ما بی -دهد می

فهمیدم که استاد فلانی این تعریف را به نـام خـود 

در فلان مقاله درج کرده و به استاد تمامی و نـیـز 

ی فرهنگی نائل آمده است. این بود کـه  فلان جایزه

 بیش از بیش چندشم شد ..... »تهاجم فرهنگی«از 
 ادامه صفحه بعد

آید. نه اینننکنه  بدمان می »فرهنگ«راستش را بخواهید من و امثال من از این واژه 

اند که بدمان بیاید. شاید باور نکنید ولی کناری، ننه   بخواهیم بدمان بیاید؛ کاری کرده

خوانی بودم که  آموز درس در کشاکش دهه شصت، دانش .اند که بدمان بیاید کارها کرده

رسنیندم.  »چاپلوس«بلعیدم؛ تا اینکه به واژه  کتابهای ابتدایی را با اشتهای تمام می

 :های تازه معنای آن را یافتم. نوشنتنه بنود ها و ترکیب سریع ورق زدم و در بین کلمه

چیزدان کتاب، به جای آنکه معنایی ساده و روشنن از  ی همه چاپلوس: ثناگو. نویسنده

شناسی من و امثال من افزود. منن و  ارائه کند، دردی بر دردهای واژه »چاپلوس«واژه 

که کتابی قطور است، کِنش   »ها فرهنگ واژه«دانستیم که این معناها را از  امثال من می

 چندشمان شد.  »فرهنگ«  گونه بود که از واژه روند. این می
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هایی  دیدیم و شنیدیم ترکیب
ی فنرهنننگنی  همچون: کارخانه

پلیمری فلان فرزند فلان؛ شرکت 
فرهنگی دوغ و دوشناب و... . 

جا بود که دانستیم فرهنننگ  این
واژگان حتی درباره معنی خنود 

 فرهنگ هم سکوت کرده.

آخر فرهنگ مگر هندواننه 
است که ریز و کلان داشتنه 
باشد؟ مگر پول است کنه 
 خرد و درشت داشته باشد؟ 

کافه نثر
 

 دکتر احمد کنجوری

 )دبیر زبان و ادبیات فارسی 

 مدرس دانشگاه لرستان، فرهنگیان، 

 کاربردی( پیام نور و علمی

ahmad1360514@gmail.com 

 

 من و امثال من 



 تعریف فرهنگ عمومی

بـاشـد  مجموعه رفتارهای انسان در سطح جامعه مـی

، فرهنگ نظامی سـت   3در تعریف دیگر از اینگلهارت

ها و دانشی که به طرز گسترده در  ها، ارزش از نگرش

میان مردم مشترک است و از انسانی به انسان دیگـر 

شود. طبیـعـت انسـان هـم از لـحـاظ  منتقل می

هـا  شناختی فطری و عمومی است. )جمشیدی زیست

 (3108و فولادیان، 

 »ها از همدیگر تقلید کنند پس طبیعیه که انسان« 

 کاف، ر

ای برای منعکس کردن ابعاد  فرهنگ هر جامعه آینده

شخصیتی و انسانی مردم آن جامعه است. فـرهـنـگ 

سازی اسـت. در  شود و قابل تغییر و به فراگرفته می

هر حوزه و حیطه توجه به شاخص و ابزارهای مـورد 

نیاز برای سنجش درستی و قابل اطمینان بودن روند 

و تغییرات فرهنگی و نشان دادن عمق فرآیـنـدهـای 

هـا و  تکوین و تغییر، حائز اهمیت است. )جمشیـدی

تـوان  های این زمینه می (. از شاخص3108فولادیان، 

گرایی، تعادل و تـنـاسـب در رفـتـارهـای  به قانون

گـرایـی،  اجتماعی، احـتـرام بـه جـامـعـه، جـمـع

کاری اشـاره کـرد. عـدم  پذیری و وجدان مسئولیت

انگاری در هر یک از ابـعـاد فـرهـنـگ  توجه و سهل

تنها به خود فرد بلکه بقیۀ افراد جامعـه را  عمومی نه

 ادامه در صفحه بعدتحت تاثیر قرار داده ....                   

 

 ادامه از صفحه قبل

... در حیاط دانشگاه بودم که دوستم خودش را به 

من رساند و گفت: امروز باید در کلاس استاد 

 »تهاجم فرهنگی«فلانی کنفرانس بدهم. تعریف 

دانم. دلیل دیگرش ماجرای سرخوردگی من  را نمی

و امثال من از شعر و داستان بود که شما هم به 

یاد دارید. راستش را بخواهید اینکه چگونه تعریف 

از ناخودآگاه من جوشیدن  »تهاجم فرهنگی«

گرفت و دانشجویی را نمره بیست بخشید و 

ای شد که درباره  استادی را ارتقا داد، انگیزه

ناخودآگاه بیشتر بدانم. برای همین رشته 

من و امثال من که از  .شناسی را پسندیدم روان

خواندیم و  آمد، حالا که می فرهنگ بدمان می  واژه

دانستیم که فرهنگ، تهاجم هم دارد، بیش از  می

شد. یک روز در صف وسیله  پیش چندشمان می

نقلیه عمومی یک نفر به سرعت دوید، صف را جا 

گذاشت و پرید داخل اتوبوس. پیرمردی که 

شمایلی شبیه استادان دانشگاه فرهنگیان داشت، 

من و امثال من  »!فرهنگ بی«فریاد برآورد: 

فرهنگ؟! بعد  زده از خودمان پرسیدیم: بی شگفت

همه از بدی فرهنگ  درنگ گفتیم: ما که این بی

فرهنگی مخالف آن است. این  ایم، بی دیده و شنیده

شد که برای خودمان لقمانی شدیم و قیاس و 

چیز  »بی فرهنگ بودن«استنباط کردیم که لابد 

خوبی است. این شد که طرح دوستی با آن 

ریختیم و از او چیزهایی دیدیم و  »فرهنگ بی«

کشیدیم و چشیدیم که مپرس. این شد که من و 

امثال من از فرهنگ و آدمهایی که اسمشان 

فرهنگ باشد، از مؤسسات و ادارات فرهنگی، از 

فرهنگ  های بی فرهنگ و حتی آدم های با آدم

بدمان آمد. نه اینکه خودمان بخواهیم... کاری 

کردند که بدمان بیاید. بالأخره با هر زور و زحمتی 

 شناسی نائل آمدم. بود به درجه کارشناسی روان

از بخت بد خویش فرهنگی شدم. فرهنگی که 

ی  شدم به خاطر ترس و چندشی که از واژه

پرسیدند:  فرهنگ داشتم، حتی وقتی کسانی می

گفتم: نه! من معلم هستم.  فرهنگی هستید؟ می

خندیدند که من چه  غش غش در دلشان می

ها و مؤسسات و  هر روز شاهد بانک .گویم می

گونه  هایی بودم که به نام فرهنگیان، قارچ بنگاه

هایی گشاد برای  روییدند. هر یک کلاه می

سرهای فرهنگیان، ببخشید برای معلمان 

رنجوری شدیم  بافته بودند. آنقدر دچار روان

که مادران من و امثال من، قسممان دادند که 

ادامه تحصیل بدهیم شاید مدتی مأمور به تحصیل 

شویم و از شغل شریفمان دور باشیم تا کمتر 

عذاب بکشیم. این شد که من و امثال من ادامه 

من و امثال «استادی که مقاله  .تحصیل دادیم

خوانده بود، روی  »پیک دانش«را در نشریه  »من

تو و امثال تو «ترش کرد و رو به من گفت: 

دانید. دارید سرنا را از سر  فرهنگ نقد و انتقاد نمی

های بالا بود.  استاد از بچه »نوازید. گشادش می

جا بود که من و امثال من دانستیم هوا پس  این

ی پر  است. دم فرو بستیم تا دست کم از گردنه

خوف و خطر کارشناسی ارشد به سلامت بگذریم. 

حالا سالهاست که تمام وجود من و امثال من فقط 

ناخودآگاه است یا نه، خودمان را به کوچه علی 

ایم. القصه چه بخواهیم چه نخواهیم همه  چپ زده

 چیز زیر سر فرهنگ است.
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کافه نثر
 

 قدری بنشینیم و برای چند لحظه )خسته باشیم(
 چای بنوشیم و این چند حرف ف ر ه ن گ از گذرگاه ذهن عبور دهیم

 خورند آن وقت چه روزهای بهتری رقم می
 زنند هایی که لبخند می و چه لب

 ها ریشه دوانده؛ آسودگی، احترام، کمک و... ست که در تمام واژه فرهنگ همچون درختی
 فرهنگ همان آسوده زیستن است

 فرهنگ همان احترام گذاشتن است
 فرهنگ همان کمک کردن است

 توان در هر چیز نگریست­این روزها فرهنگ هر مرز و بومی را می
 پوشاک، خوراک، معماری و...

 ست  اما زیباترینش خود آدمی
 بیایید زیباترین لباس فرهنگ آدمی را به تن ذهن کرده و آسوده زیستن را به همه هدیه دهیم

 بگذاریم کودکان فرهنگ )شهر ما خانه ی ما( را بیاموزند
  ترها را بیاموزند بگذاریم فرزندان فرهنگ احترام به بزرگ
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 مهدیس احمدی

 )دانشجوی کارشناسی 

 شناسی  علم اطلاعات و دانش

 (08دانشگاه الزهرا، ورودی 

Mahdisahmadi797@gmail.com 

 

کافه نثر
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های مورد نیاز این  عنوان روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده است سوال اینجاست آیا با یک نامگذاری به سیاست آبان ماه به 41روز 

توجه نسبت به پیامدها و مشکلات ناشی از فرهنگ عمومی زندگی کنیم و صنورت  ( شاید بی4931زمینه خواهیم رسید؟)میرجانی، 

 روی این مهم نظارت جدی قرار گیرد. های پیش های آن معرفی گردد و بر چالش مسئله را پاک کنیم؟ یا باید ابزارها و شاخص

  .به مطالعه پرداخته است ه و. اینگلهارت دانشمند علوم سیاسی و علوم اجتماعی است که در سه حوزه حکوت و سیاست تطبیقی، توسعه سیاسی و روانشناسی سیاسی علاقه داشت3

 انگاری در ابعاد فرهنگ عمومی، خسارت جانی، مالی و روحی را به دنبال دارد سهل



 تعریف فرهنگ 
یکی از تعاریف مهم فرهنگ تعریف تایلر است. با 
آنکه نقدهایی بـه تعریـف تـایلر وارد شده است، 

ها محل ارجاع  ها و پژوهش معمولاً در بیشتر کتاب
فرهنگ مجموعۀ پیچیدهای   است. به نظر تـایلر

است که شامل معـارف، معتقـدات، هنرهـا، صـنایع، 
فنـون، اخلاق، قوانین، سنن و بالاخره تمام عادات و 
رفتار و ضـوابطی اسـت کـه فـرد عضـو جامعه، از 

گیرد و در برابر آن جامعه وظایف  جامعۀ خود فرا می
 و تعهداتی را بر عهـده
از نظر ساموئل  3158: 39(.دارد )روح الامینی، 

کنیگ فرهنگ مجموعه مسـاعی بشـر بـرای تطا بق 
بـا محـیط و اصلاح امور زندگی است )محسنی، 

3191 :08.) 

 تعریف فرهنگ عمومی 
مجموعه رفتارهای انسان در سطح جامه را فرهنگ 

(. 301-383:  3100عمومی گویند )منصوری، 
ای از صفات گروهی از  فرهنگ عمومی مجموعه

هاست کـه در همۀ آنها مشترک است و یک  انسان
کند. به عبارت دیگر  جهان ممکن را محقق می

فرهنـگ عمومی اشکالی از زندگی است که در میان 
ها مشترک است )گوهری  همۀ افراد گروهی از انسان

 (.3188پور، 
 فرهنگ و شخصیت 

های فراوانی دارند. ­فرهنگ و شخصیت شباهت
شخصیت نیز مانند فرهنگ نشان دهنده امری است 

اگـر  .که به اعتبار وجـود انسـان محقـق اسـت
انسانی وجود نداشته باشد، مصداقی برای مفهوم 

 (.3188کنیم )گوهری پور،  شخصیت پیدا نمی
همانطور که رالف لینتون اشاره کرده اسـت جامعه، 
فرهنگ و شخصیت چنان با یکـدیگر پیوسـتگی 

رسـد، پژوهندگان هنگامی  دارنـد کـه بـه نظـر مـی
ها را از یکدیگر جدا کنند دچار  کنند آن که سعی می

با این حال هر یک از این سه مفهوم  .اشـتباه شـوند
های ویژة خود را دارد و نقـش مشخصـی در  خصلت

. حتی 313:3185(تکوین رفتار دارد )محسنی، 
برخی معتقدند که فرهنگ ملت یعنی شخصیت آن. 

هایی نیز ­با وجود این، فرهنگ و شخصیت تفاوت
هـا ایـن اسـت کـه  ترین تفاوت دارند؛ یکی از مهم

های شخصیتی در دست افراد نیست  برخی از ویژگی
و خودشان در پیـدایش آن نقشـی ندارند؛ مثل قیافه 
و خصوصیات وراثتی. در حالی که هـر فـرد عـلاوه 

های دیگری نیز دارد  هـای وراثتی ویژگی بـر ویژگـی
که حاصل اکتساب فـرد از فرهنـگ محـیط زنـدگی 

ها در ابتدا در فرد وجود ندارد و  اوست. آن ویژگی
رفته رفته در اثر تعـاملات اجتمـاعی با افراد دیگر و 
همچنین با محیط طبیعی زندگی در فرد پدید 

 (.3188اند )گوهری پور،  آمده

 رابطۀ فرهنگ و رفاه 
مند است که از راه رفاه و آسایش،  هر انسانی علاقه

های مادی و شرایط بسیار مطلوب برخوردار  نعمت
باشد. لازمه این امر وجود فرهنگی است که بتواند 

ها و امکانات با  ای را بین خواسته چنین رابطه
: 3100های زندگی برقرار کند )منصوری،  واقعیت

گیرد که فرهنگ  (. امنیت شکل می383-301
عمومی با اهداف امنیت متناسب باشد؛ به عبارت 
دیگر جامعه باید درک کاملی از ضرورت وجود 
امنیت و نیز قواعد و اصول امنیت آفرین داشته باشد. 
در غیر این صورت، هیچ دستگاه و ابزاری نمی تواند 
امنیت را در دراز مدت در جامعه برقرار کند؛ چرا که 

ها به تنهایی برای ایجاد امنیت کافی  این دستگاه
نیستند و قطعا بخشی از امنیت متکی به اعتقادات، 

: 3100های جامعه است )منصوری،  ها و ارزش بینش
383-301.) 

چشم انداز فرهنگ عمومی در کشور های 
 توسعه یافته و در حال توسعه 

  قابل  ای آینده  در  عمومی  فرهنگ  اندازهای چشم 
گیری آنها از  شکل  منطقی  روند  از  توان نمی  را  تصور

تا   انقلاب  این از   و  اطلاعاتی انقلاب   تا انقلاب صنعتی 
  فرهنگ  اندازهای چشم  در  ما  بنابراین کرد.  جدا  امروز  

  توسعه  کشورهای در  جهان چه  کل  سطح  در  عمومی
  موقعیتی  با  توسعه  حال کشورهای در در  چه  و  یافته

  بیشتر  که  هستیم  رو  به  حساس رو بسیار و  متناقض 
انداز  چشم شباهت دارد. بنابراین   بست بن   یک  به

در حال حاضر جزتداوم   یافته،  توسعه  کشورهای  برای 
و   کوتاه  مدیریتی های  بخشیدن به گروهی از سیاست

  و تفاوت در سطح روزمرگی   مدیریت برای  مدت   میان 
حاضر   متعدد  های فرهنگ   به  توجه  با زندگی   سبک

ها چه در دوره  فرهنگ  های یافتن  تداوم و  آنها   در 
های  در قالب مقاومت  چه و  شدنشان  سازی  یکسان 

 شان، نیست. های جدی فرهنگی و جماعت گرایی
  در کشورهای در حال توسعه، اگر مقاومت فرهنگی 

ویژه از سطح   به  و  بگیرد  شکل  نتواند  جدی  صورت  به
های جهانی شدن را  نهادهای هژمونیک که گفتمان

هایی گاه حتی واژه  ها را در قالب کنند و آن تکرار می
هایی گاه  ها را در قالب گونه و به ظاهر مخالف با آن

حتی واژه گونه و به ظاهر مخالف با آنها عملا به 
رسانند، خارج نشود، شانس زیادی  نتیجه مطلوب می

برای پیدا کردن وضعیتی حتی نسبتا بهتر وجود 
 (.16-00نخواهد داشت )فکوهی، 

 منابع 
(. اشکالات کواین به 3181گوهری پو، مرتضی، )

منطق موجهات و پاسخ بدان ها، پایان نامه 
 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

(، فرهنگ استقلال، تهران، 3151منصوری، جواد، )
 انتشارات وزارت امور خارجه.

فکوهی، ناصر، دانشیار گروه آموزشی انسان شناسی 
 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

 فاطمه کردزنگنه 

 (،  06شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، ورودی  )دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات و دانش

Fati.kord1511@gmail.com 
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و حتی خسارت جانـی، مـالـی و ادامه از صفحه قبل     .... 
روحی وارد خواهد کرد. پیوندی کـه امـروز بـیـن 
فرهنگ، هنر و تکنولوژی به وجود آمده، سبب شـده 
تا حرکت فرهنگی سرعت و گسترش زیادی داشـتـه 
باشد و مسئلۀ تهاجم فرهنگی یا )قدرت نرم( مطـرح 
گردد. فرهنگ با استقلال در جامعه، رفاه و امـنـیـت 

(  اگـر آگـاهـی 3100در ارتباط است. )منصوری، 
هـا  علمی در بین افراد دانش و آشکار در همۀ زمینـه

خصوص فرهنگ که با زندگی مردم اخـت شـده،   به
هـای  جریان نداشته باشد به ناچار باید از فـرهـنـگ

نابهنجار و غلط جوامع دیگر تقلید و آثار مخربش را 
لمس کنیم. چرا که فرهنگ همچو یک درخت رشـد 

رسد و بعد از  هایش به قعر زمین می کند و ریشه می
مدتی جابه جایی و تغییر آن کاریست دشوار. امـروزه 

ی غربی، رعایت نـکـردن بـرخـی  مدگرایی به شیوه
شئونات، تربیت نادرست کودکان و عـدم وجـدان 

های  نظمی و برخی آسیب کاری همه و همه باعث بی
جدی و ازهم پاشیدگی زندگی جوانان و عدم تمایـل 

ی موضـوعـات  آنها به ازدواج شده است. اگر به ریشه
شناسی که از غـرب وارد  کتب روانشناسی، جامعه

بینیم همۀ ایـنـهـا  اند، توجه کنیم به وضوح می شده
چندین قرن پیش در اسلام توسط امامان و ائـمـه و 
در قران ذکر شده است. بیاییم با استطاعت از قران و 

اسلامی از سخـنـان   –فرهنگ درست زندگی ایرانی 
مان به یـک جـای  ائمه و بزرگان فراگیریم تا جامعه

 محور و سالم تبدیل گردد. امن و نابغه

 منابع
 1385(. روزنامه شـمـاره 3105میرجانی، محسن)

 3105تاریخ اقتصاد. نوشته شده در آبان 
http://www.mefda.ir/news/35664/ 

 ها، غلامرضا؛ فولادیان، مجید.  جمشیدی
(. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و 3108) 

 (.01)9ارتباطات. 
(. جایگاه فرهنگ عمومی در 3100منصوری، جواد )

های توسـعـه. فصـلـنـامـه  دستیابی به اهداف برنامه
 (.  6)0های انقلاب اسلامی،  پژوهش

پژوهشکده
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  هستيم   رو  به  متناقض، رو   موقعيتی   جهان با   سطح  در    عمومی  فرهنگ   اندازهای چشم در
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